


 1

  با هم بخوانيم
  2  .................................................................................................................................  هاي هيئتآينده

  5  ........................................................................................................................................... ماه شهادت

  6  .....................................................................................................................................................  انگور

  7  ........................................................................................................................  مرغ به چانه بستنتخم

  8  ..........................................................................................................................................  اهميت نماز

  8  .................................................................................................................................ي نادانشاهزاده

  10  ..........................................................................................................................................  بدتر از دزد

  11  .........................................................................................................................................  دور از خطر

  12  ..................................................................................................................................................  خروس

  14  ................................................................................................................................  ترين بيابانبزرگ

  16  ............................................................................................................................  سازماندهي كندوها

  17  ...............................................................................................................  صنايع سيستان و بلوچستان

  19  ..............................................................................................................  سطح مياني و دروني پوست

  20  .....................................................................................................................................  ي طلاييكلمه

  22  .................................................................................................................................................انچيست

  23  .......................................................................................................................................  جديدمشاغل 



 2

  هاي هيئتآينده

تلفن زنگ زد! مامان گوشي را برداشت، خاله مهري پشت خط بود. 
 مـان ازخاله تمام شـد، خـواهر بزرگهاي مامان با وقتي صحبت

افتاده؟ شما پس از صحبت بـا  مامان، اتفاق خوبي«مامان پرسيد: 
وت كرد خاله از ما دع«مامان گفت:  »خيلي خوشحال شديد؟ خاله،

) Σحسن(اسم پسر امامروز ششم محرم كه روز بزرگداشت حضرت ق

  »ها شركت كنيم.آن برويم و در مراسم هيئت اشانهاست، به خان

او بعـد از  »ي خالـه!جـان، خانـهآخ«كوچولو گفت: داداش    
خودمان توي محـل  جان، ما كهولي مامان«لحظاتي سكوت گفت: 

ي خاله، يـك خبـر خـوب ت محلهچرا رفتن به هيئ هيئت داريم!
در  آخه قراره روز ششم محـرم، يـك نفـر«گفت:  مامان  »است؟
كوچولو آبجي »احي كنه كه ما خيلي دوستش داريم.شان مدهيئت
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 عزيـز خالهپسر ،آقاي گلحميد« مامان گفت: »كي مامان؟«گفت: 

 مـداحي كنـد و بقيـه او ما براي خودش مردي شده، قرار است

  »زني كنند!سينه

در هيئت نيستند كـه حميـد  ترهابزرگ«كوچولو گفت: داداش    
داداشـي، «خـواهر بـزرگ گفـت:  »مداحي كنـد؟ خواهدمي

مداحي  دهندها به حميد اجازه ميترها هستند ولي خود آنبزرگ
چه  تمرين كند كه«خواهركوچولو گفت:  »كم تجربه كند.كند تا كم

) و Σحسـين(ه امامهايي كـبچـه دختـرم!«مامان گفت:  »شود؟

 ي ايشان را دوست دارند، از سن كودكي كارهاي برگزاريخانواده

 ترها كمـكگيرند و چند سال به بزرگهيئت و عزاداري را ياد مي

  »شوند.ها ميكنند و بعد از مدتي، جانشين آنمي
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 ترها كـه اكنـون مراسـم را برگـزاربزرگ«مامان اضافه كرد:     

و  كننـدكنند، غذا و چاي تهيه ميمي راييكنند، مداحي و پذيمي
يك روز كودكاني در سن و سال شـما  )هستند،Σحسين(خادم امام

ه تمام كارها را بودند كه با كمك كردن به بقيه، به اينجا رسيدند ك
  »دهند.خودشان انجام مي

ما هم خادم هيئت است و در  داداش بزرگ«خواهر بزرگم گفت:     
 »از مســئولان هيئــت خواهــد بــود. يكــي هاي آينــده،ســال

 »ط پسرها بايد به هيئت خـدمت كننـد؟فق«و گفت: كوچولخواهر

توانيم خادم مراسم امام ها هم ميما خانم نه عزيزم،«مامان گفت: 
حرم امسال، كنم در مراسم ممن از شما دختر گلم دعوت ميباشيم. 

 »هـاي عـزادار بـه مـا كمـك كنـي؟براي پـذيرايي از خانم

رگم گفـت: خواهر بـز »يعني مداحي كنم؟«كوچولو گفت: هرخوا
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تواني قنـد بـدهي يـا مي آوريم، شما همنه، وقتي ما چاي مي«
اب دعا بدهي و خيلي كارهـاي هاي خالي را جمع كني، كتليوان
  »ديگر!

دمان، از روز اول محرم از هيئت محل خو سخنران جالب بود كه    
سم عـزاداري و پـذيرايي، در برگزاري مرا ها دعوت كردما بچه

ك آينده هيئـت خادمان كوچ«او ما را  حضور فعال داشته باشيم.
  ناميد. »سيدالشهدا

  »قاصدك«

  ماه شهادت

  سِوم امامِ ما شيعيان است

  )، آرام جان استΣنامش حسين(

  (س)، فرزند حيدرفرزند زهرا

  )_او در شجاعت، همچون پيامبر(
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  با دشمن دين، پيكار كرده

  ، ايثار كردهدو گلوهفتاد

  اصغر فدا شدحتي عليّ

  سرباز كوچك در كربلا شد

  او بهر اسلام، جان را فدا كرد

  عباس خود را حاجت روا كرد

  ماه محرم، ماه يقين است

  ماه شهادت در راه دين است

  انگور

  دارهانگور كه يك خوشه

  چه روي خوشگلي داره

  مونهخوشگل و خوشرو مي
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  تا وقتي كه خوب برسه

  وشمزه دارهي خحبّه

  وقتي كه نارس نباشه

  تازه اگر نارس باشه

  ي خوشمزه دارهغوره
  »صفا معيني«

  مرغ به چانه بستن!تخم

 استخوانِ در رفته يا شكسته را شكسته بندهاي قديمي بعد از اينكه

گذاشتند روي جاي شكسته مي را مرغي تخمانداختند، زردهجا مي
مرغ بسـتن جا در نيايد. تخم د تا دوباره ازبستنو آن را محكم مي

  شد.شكسته باعث محكم شدن استخوان مي روي استخوان

ي ، در بـاره»اندمرغ بسـتهتخم اش راچانه«المثل كاربرد: ضرب
  به اين معني كه  ؛زندشود كه زياد حرف ميار برده ميـككسي به
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  شود.اند و از حرف زدن خسته نميبسته اشمرغ به چانهتخم گويي
  »گري، مصطفي رحماندوستت كوزهفو«

  اهميت نماز

ناشايسـت بـاز  (آدم را) از كارهـاي زشـت وز،نما«: كريمقرآن
 »(ورود) به بهشـت اسـت.نماز، كليد«: )_پيامبراكرم( .»داردمي

هاي ن) در برابـر حملـهنماز، سنگرِ (افراد با ايما«: )Σعلي(امام
ت داري، نمـاز دوستان ما با امانـ«: )Σباقر(امام  »شيطان است.

ناخته پـدر و مـادر، شـخواندن، روزه گرفتن و خوبي كردن به 
  »شوند.مي

  ي نادانشاهزاده

شاه قدرتمند هند، پسري داشت كه چندان باهوش و زيرك نبـود. 
ي پس همـه ؛داشته باشد ها راخواست پسرش بهترين معلممي شاه
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ه پسـر او دانند، بمي هاي خوب را به كاخ فرا خواند تا هرچهمعلم
بردند. بعد از چند سال،  كارها تمام تلاش خود را بهمعلم بياموزند.

دهـد. شـاه از ايـن  شاهزاده توانست به تمام سؤالات آنان پاسخ
هرچـه «به او گفت:  ت اما پيرمردي داناموضوع رضايت كامل داش

دانا است كـه  مربوط به گذشته است و كسي واقعاً داند،پسر تو مي
  »نده هم اطلاعات خوبي داشته باشد.آيي در باره

 بينـيپيشي هم هرچه در باره يك پيشگو به كاخ احضار شد و او    

چند ماه بعد، پيرمرد دانـا  دانست، به شاهزاده آموخت.مي آينده
شاهزاده را امتحان كرد. او چيزي را كه در دست داشـت،  دوباره

بعد دسـتش را د. دور از چشم شاهزاده به شاه و درباريان نشان دا
  »در دست من چيست؟«بست و از او پرسيد: 

  د است، گِرد است و وسط آن ـت و سفيـيك چيز سخ«پسر گفت:     
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خوب، آن «پادشاه گفت:  »آفرين!«همه گفتند:  »دارد. يك سوراخ
بُـر ده رودههمه از خنـ »سنگ آسياب است.«پسر گفت:  »چيست؟

د بود و وسطش هـم يـك سخت، سفيد و گر شدند. آن چيز، واقعاً
  سنگ آسياب! سوراخ داشت اما يك مرواريد بود نه

  »ترجمه، محمد شمس«

  بدتر از دزد

ني و ترس ها از شدت نگراجري، چند درهم گرد آورده بود. شبتا
بُرد. يكي از دوستانش را نزد خود آورد تا از دزد، تنها خوابش نمي

 نـد شـبي بـا اوبا وجود او وحشت تنهايي را از خود دور كند. چ

؛ نابكِار، از ثروت او آگاه شـدنشين بود ولي هنگامي كه دوست هم
  آن را دزديد و فرار كرد.

و تنها نشسته است. به او بامداد فردا، مردم ديدند تاجر، گريان     
 »طـور گريـاني؟ده؟ مگر مالت را دزد برده كه اينچه ش«گفتند: 
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نشينم مالم از دزد! هم دزد، بگوييد كسي بدترنگوييد «تاجر گفت: 
  »را به يغما برد!

  »منشديالفضل هاابو«

  دور از خطر

بودنـد. يكـي از آن دو،  سـفرهمبا بارهـاي سـنگين،  رطدو قا
 و!هاي پر از جاز پول به دوش داشت و ديگري كيسههاي پر صندوق

گرفت بالا مي پول داشت، گردنش را صاف و سرش را كه بارري طقا
داد كه صـداي آن در هـوا را چنان تكان مي ي گردنشو زنگوله

آرام به  هاييبار جو داشت، ساكت و با گامكه ري طا قاپيچيد اممي
  دنبال او در حركت بود.

بيـرون  گروهـي راهـزن ،هاها و درختچهناگهان از پشت بوته    
پريدند. در يك نبرد خونين بين راهزنـان و مـرد سـوار اسـب، 

خورد و بار او به غـارت رفـت امـا  حامل پولر طه قاشمشيري ب
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ديگـر توجـه ر طقـا راهزنان كه ارزشي براي جو قائل نبودند، به
 كرد.ناليد و به بختِ بد خود نفرين ميزده ميغارترِ طقا نكردند.

اما من بسيار خوشحالم كه راهزنان توجهي به بار «دوم گفت: ر طقا
كه از شمشيرشان بل ؛من نه تنها چيزي را از دست ندادممن نكردند. 

  »هم در امان ماندم.

طلب ور از خطر هستند و ثروتمندان جاهفقيران فروتن هميشه د    
  هميشه در معرض خطر قرار دارند.

  »حسين ابراهيمي (الوند)«

  خروس

او به قدري مغرور است كه بيشتر  خروس، چابُك و تند و تيز است.
 وع خورشـيد،به يك سرباز جنگجو شباهت دارد. هر روز، وقت طل

كـار، نپيچد. خروس بـا ايجا ميقوقوي او در همهآواز قوقولي
  كند.مردم را بيدار مي
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خانم، از خواب بيدار شده و معني آواز او اين است كه خورشيد    
قوقـوي خـروس، ه بايد شروع شود. با آهنـگ قوقوليكار روزان
هـا، شـوند: مرغمي هم از خـواب بيـدار هادر مزرعه حيوانات
ها به يـك هر كدام از آن ها.ها و بوقلمونها، غازها، اردكجوجه
هـاي هايشان خاك را بـراي يـافتن كرموند و با پنجهدَمي طرف

  كنند.كوچك يا دانه گندم، زيرو رو مي

كنند و به همـديگر خاطر دانه دعوا ميهاي شكمو بهگاهي مرغ    
خـداي عـادل و ه خروس، مثل يك كدزنند. اينجاست كنوك مي

كند و با نوك محكم و تيزش بـه دعـوا و طرف، پادرمياني ميبي
بار، براي چيـدن دهد. خروس هر چنددقيقه يكمي جنجال پايان
هاي خـاكي، كرم ها وهاي گندم، سنگريزهشود. دانهدانه خم مي

  خوراك او هستند.
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محكـم و تيـز  هايهاي خروس، خيلي قوي است و سيخكپنجه    
كند. يهاي گوناگون و زيبا، چشم را خيره مپرهايش با رنگ دارد.

م رنگارنگش مثل فوّاره قد كشيده و تاج سرش مثل آتش سـرخ دُ
زند. گويي اگـر او بـه . خروس مثل يك شاه مغرور، قدم مياست
مه چيز نباشد، مزرعـه زيـرو رو جا سركشي نكند و مواظب ههمه
ها آخر مثل خيلي از شاه رندگان خانگي همشود! اما اين شاه پمي

بيني كه به سيخ كشـيده قتي او را مياست! و آورگريهو عاقبتش 
شـود، آيـا بـاورت و خيلي آرام روي آتش، چرخانده ميشده 
  ين همان خروس است؟ بيچاره خروس!شود كه امي

  »هاي بنفشهكتاب«

  ترين بيابانبزرگ

وسعت  يقا است.در شمال آفر »صحرا«با نام  ترين بيابان دنيابزرگ
يالات متحده آمريكا ي اندازهصحرا، از كشور استراليا بيشتر و به ا
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ين، بيابان است. اروپـا هاي روي زمپنجم خشكياست. حدود يك
 ي بـدون سـكنه دربدون بيابان در جهان است. منطقه يتنها قاره

 ترين بيابان پوشيده از ماسهعربستان سعودي، پس از صحرا بزرگ

زاس آمريكا وسـعت گي ايالت تاست. اين بيابان به اندازهدنيا  در
  دارد.

ي ي كـرهترين منطقهجنوبي، خشكبيابان آتاكاما در آمريكاي    
سال گذشته، در بعضي از نقـاط ايـن بيابـان  400زمين است. در 

دو سوم كشور استراليا را بيابان  هرگز باران نباريده است. بيش از
ايـالات متحـده آمريكـا، كـم  رگ دري مدهد. درهتشكيل مي

تر از متر پـايين 86ين است. اين بيابان ترين بيابان سطح زمارتفاع
ي عزيزيـه در سايه، به منطقه سطح دريا است. ركورد بالاترين دما

  ا در اين ـشمسي، دم 1300ان صحرا تعلق دارد. در سال ـابـدر بي
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  ي سانتيگراد رسيد.درجه 58به  منطقه
  »طالقانيصالحي ميرمترجم، ا«

  سازماندهي كندوها

 شوند؟ يك كندوي بـزرگ،مي كندوهاي عسل چگونه سازماندهي

اما با وجود اين همـه زنبـور،  ؛هزار زنبور است 80داراي بيش از 
آيد زيرا هر زنبور، وجود نمينظمي و آشوب در كندو بهبي هرگز

  دهد.ميخوبي انجام ها را بهداند و آنوظايف خاص خود را مي

اسـت. گذاري تخمهر كندو فقط يك ملكه دارد. تنها كار ملكه،     
شـان نيز در كندو حضور دارند كه وظيفهتعداد محدودي زنبور نر 

ي اعضاي كندو زنبورهاي كارگر هستند. ها است. بقيهري تخمباروَ
ي غذا تهيه هاي اصلي آنهستند. وظيفه اين زنبورها، ماده و عقيم

گر، با اسـتفاده از گـرده و زنبورهاي كار نوزادان است.و پرورش 
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 نظافت، ساخت و حفاظت از كندو نيز سازند.ل ميها، عسشهد گل

  ي زنبورهاي كارگر است.بر عهده

كنند. مي جاگذارد، جابههايي را كه ملكه ميتخم آنان همچنين    
د، انگوشي كه از موم سـاختههاي ششها را داخل خانهها تخمآن

كنند. نوزاداني كـه از تخـم ها مراقبت ميآن دهند و ازقرار مي
طور تـا بـه شوندها تغذيه ميرده و شهد گلشوند، با گَج ميرخا

  كامل رشد كنند.
  »روزترجمه، پريسا همايون«

  صنايع سيستان و بلوچستان

در استان سيستان و بلوچستان، هم صنايع دستي وجود دارد و هـم 
ي در ايرانشـهر، كارخانـه ي بافت بلوچل كارخانهجديد مث صنايع
در چابهار و صنايع پوشاك  كنسروسازييدر خاش، كارخانه سيمان

و تجهيزات پزشكي در شهرهاي ديگر اسـتان. ايـن اسـتان روي 
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شود از شرق اروپا شروع مي كمربند فلزي و معدني قرار گرفته كه
هاي ين داراي ذخيرهاستان سيستان همچنو تا پاكستان ادامه دارد. 

  غني فلزات كاني مانند كروميت و مس است.

تي در سيستان و بلوچسـتان، صنايع دستي و هنرهاي بومي و سن    
 دوزي،دوزي، سكهبافي، خامهي طولاني دارد و شامل قاليپيشينه

دوزي، خامه بافي و سياه چادر است.گليم كاري،دوزي، آينهسوزن
هـاي آن بـا نـخ ستان است كه نقشدوزي خاص سينوعي سوزن
  شود.نخي دوخته مي يرنگ سفيد روي پارچهاي بهابريشم يا پنبه

روزه در 120شديد و مداوم از جمله بادهاي  وزش بادهاي نسبتاً    
استان سيستان، فرصت مناسبي براي ايجاد نيروگاه بـادي فـراهم 

د، كرده است. از اين گذشته، تابش طـولاني و مسـتقيم خورشـي
  بهترين فرصت براي استفاده از تأسيسات نيروگاه خورشيدي است.
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 ، مؤثرترين گياه براي درمان بيماري قند است و خاصيت»كارلا«    

شهرستان  »كهير«. اين گياه اولين بار در دهستان ضد سرطاني دارد
  شناخته شد. »كنارك«

  »نيامهدي چوبينه و كورش اميري«

  سطح مياني و دروني پوست

قـرار  ي خارجي آن (اپيدرميس)لايه اي از پوست كه بعد ازيهلا
ن لايه، اجازه كشش را نام دارد. اي »ي ميانيدرميس يا لايه«دارد، 

كه به پوست  هاي ارتجاعي درست شدهدهد و از رشتهبه پوست مي
شـامل  ي درميسدهد. لايهكش آمدن را مي اجازه جمع شدن و

 كسيژن و غذا بـراي پوسـت تهيـها خونيِ فراوان است كه هايرگ

دارد كه همچنين در اين لايه، تعداد زيادي عصب وجود  .كنندمي
ها نسبت به درد حساس هستند و پيام درد (مثل فشـار، اين عصب

  دهند.اعصاب انتقال مي سرما و گرما) را به دستگاه مركزي
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 دارد كه از چربي تشكيل شده در زير اين لايه، هيپودرميس قرار    

 يـرهخذدر اين قسمت، انـرژي  تواند شما را گرم نگه دارد.و مي

 دهـد.ها ارتبـاط ميها و ماهيچهخوانو پوست را به است شودمي

 مو درست شده است كه مو توليـد هايي درميس، از فوليكوللايه

ي باريـك اسـت و يـك ماهيچـه ي مو دارايكنند و هر دانهمي
هايي در كنـار غـده است.آن، مشخص كردن حالت مو  يوظيفه
مـو را  نـدبتوانتـا  كنندقرار دارد كه چربي توليد مي هاماهيچه

ي درميس، با توليـد هاي عرق در لايهحالت نگه دارند. غدهوشخ
  كنند.مي خنك نگه داشتن سطح پوست كمك عرق نمكي به

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  ي طلاييكلمه

) در روز _بود. هنگامي كه پيامبر( »بيعت«ي طلايي ماه تير، كلمه

ام عنوان جانشين خود و ام) را بهΣغدير، اميرمؤمنان حضرت علي(
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ي حاضـران در آن مراسـم، بـا و وليّ مردم معرفي كردند، همه
، عينك و ترمـز اگر كلمات بسته، يزد ) بيعت كردند.Σاميرمؤمنان(

  بر هوش شما! آفرينرا پيدا كرديد، صد

هاي حرفي و از لقب 7اي دو قسمتي، ي مرداد، كلمهي طلايكلمه
  شود.سلام در كربلا محسوب ميمشهور يكي از فرماندهان لشكر ا

روز تولد او، ي ايراني كه كي از دانشمندان و پزشكان برجستهي .1
  شود.روز پزشك ناميده مي

  عضوي از اعضاي درخت و هميشه همراه شاخه است. .2

جوش وت داشتني در مدرسه كه با جنـبدوس هاييكي از زنگ .3
  همراه است.

  ادويه ي تند. .4

  پايتخت پاكستان. .5
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اضي كه در سـال سـوم اصلي در ري سوّمين عمل از چهار عمل .6
  گيريم.دبستان ياد مي

  شوند.گونه ميها اينبارد، جادهوقتي باران يا برف مي .7

  چيستان

  نيمَتوش گلُِ سرخ يَ* 

  گنبد سبز چمني

  ش را ببينفُراتَ شطّ

  ي آبش را ببينچشمه

  است ررهسپَ چه مرغي است كه تا اوج هوا آن* 

  ر است؟پرنيان پيكر و آهن دُم و فولاد پَ

است، نه كه گـاو اسـت!  سخت است، نه كه سنگ است! چهارپا* 
  نه كه مرغ است! بيابان گرد است نه كه مرد است. است، ريزتخم
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  سرگِاو لم اين سرِ گاو و دومم آناو* 

  دوم هنوز؟ سوّمم آخر روز و چهارمم

  هاي تيرپاسخ چيستان

  »آيا خوابي؟« مرغ، سؤالِتخمساعت، اسم تو، قول، راز،

  مشاغل جديد

م، به اين ترتيب هسـتند: اهها آشنا شدمشاغلي كه تا به حال با آن
كنـد. كفّـاش، بازي ميكسي است كه با لگوهاي بزرگ، خانهبناّ، 

پزشـك، ندارد بابايم كفش نو بخـرد. دندانست كسي است كه دو
گـردد. هـايش ميكسي است كه توي دهان مـردم، دنبـال پول

  پوشد.لباس سرهمي مي مكانيك، كسي است كه مثل من
  »مهرداد صدقي«

 




